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  درآمد
  

چراغانی که به آنان  برای لمس هر چه نزديکتر دنيای درونی و برونی همسايگان دور و نزديک، يعنی هم

ی   مانع را به عقب راند، عقب راندنی که مقدمه2تعلق خاصی نداريم و يا حتی بدانان کينه می ورزيم، بايد 

  :است" خرد تفاهمی"و " ستيزه بی"ی  همزيستی

    مانع زبان و-1 

 .حالشان  مانع دسترسی به شواهد و مدارک و دسترسی به خود آن همسايگان و شنيدن مستقيم زبان-2

  

و نه دولت شوروی سابق و نه (های رسمی دولت آمريکا  ی نهاد  ذاتی اينترنت به مدد تلاش و کارکرد

دم جهان، بويژه ، و سپس با تلاش مردم آمريکا و پس از آن با تلاش تمامی مر)های جهان سومی دولت 

  های مردم سالار، توانسته است سدّ دسترسی به شواهد را به شکلی شگرف از سر راه مفاهمه مردم کشور

دسترسی مجازی به واقعيت و امکان کنترل متقابل و جرح و تعديل و . و خرد ارتباطی و تفاهمی بردارد

ی برآمده از  ن اينترنت و دمکراسیشناسايی اطلاعات خام يا تحريف شده، کاری است سترگ که در دورا

توانيم اطلاعات را  اينک می. ها ممکن شده است ی دوران تر ازهمه ای و بشکلی عظيم آن، بهتر از هر دوره

ها را با قرائن  ها را کنار بگذاريم، باقيمانده آن ها و ناقص ها وتحريف شده ها و جعلی کنيم، تقلبیغربال 

 طرف بي و مخالف، طرفدارنظرات . رک ادعايی هر يک را پيگيری کنيممشابه چک کنيم، و اسناد و مدا

مدعيات طرفين را با  شک کنيم، شان به وثاقت هر يک از مراجعدر هر ماجرا و هر مدعا را بشناسيم، 

تا برسيم به اقناعی .......... باز هم کنترل متقابل کنيم و باز هم و بازهم طرف ها محك بزنيم،  گزارشات بي

  .ريافت نسبی واقعيت، که تاکنون در طول تاريخ بشر سابقه نداشته استاز د

 اعتماد کنی که با - بشکلی نسبتاً قاطع-توانی به چيزی   میاينك،. ی اينترنت است  واقعيت مجازی، معجزه

ای لمس  ی پيشينی در هيچ دورهنتوانسته باشي ای، ولی ميزان اين قطعيت را  اش نکرده پوست دستت لمس

  .ه باشیکرد

   اما مانع زبان، مانع ديگری است که با وجود مبارک اينترنت، هنوز خود را به خرد جوينده تحميل 

بيانديشد و واقعيت دست يابد، به آن تواند خود مستقيماً به مدرک  اگر اين مانع هم نباشد، جوينده می. کند می

  . تر لمس کند را مستقيم

ايست که هميشه با اين دو مانع روبرو بوده و با  اسرائيل، مسئله-ناسرائيل و فلسطي-ی اعراب    مسئله

اش  خواسته اطلاعات تحريف شده را در اين مورد به خورد مصرف کننده کس که می وجود اين دو، هر آن

بدهد تا بتواند از منافع اين تحريف سود ببرد، در کارش موفق بوده است، چرا که با وجود دوری 



ی  صحنه، با وجود تزريق تعصبات بصورت اطلاعات تاريخی اجتماعی و دينیجغرافيايی از خود 

ای از هر  ی شخصی، گروهی و فرقه های سودپرستانه ، و با وجود قرائت، همراه با شير مادرتحريف شده

فراهم همواره تاريخ واحد و با وجود سد زبانی، امکان ايجاد افکار عمومی دلخواه برای صاحبان منافع 

  .است

اند، از چه چيزهايی  خواهند، چه بوده مردم حق دارند بدانند طرفين کيستند، چه می : اين سدها بايد بشکنند  
  .اند برند و به کدام اميدهايی دل بسته رنج می

 و تراژيک  ی پرآشوب های ملموس و دست اول مردم فارس زبان، از اين منطقه    اطلاعات و دانسته

  . نزديک به صفر است

 از زيست ديروزين و امروزين مردم اين منطقه، ،د در صورت در دست داشتن اطلاعات دست اول   شاي

مان پا برجاتر کند و  مان باشد، شايد ما را در قضاوت کنونی قضاوت ما کاملاً متفاوت با قضاوت امروزين

  . و به جستجوي بيشتر تشويق آندهای بيشتری روبرو سازد شايد ما را با سئوال

  ." است پر آب چشم] ها[يکی داستان"ی زير گامی است کوچک در اين مسير که  ه   ترجم

  .های خرد تفاهمی را در خواننده برانگيزد با اين اميد که بتواند جرقه
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زند، آنان را به عبادت خدايشان بر روی يک خاک مشترک دعوت  می) يهودی، مسيحی و اسلامبا چشمکی که به مؤمنين سه دين   1اورشليم  
دس"مرقد مقدس"کليسای گنبد خاکستری . کند می   . ی اسلامی قرار دارد تر از گنبد طلای قبه الصخره ترين مکان مسيحيت، درست آنطرف ، م

)
ق

                                                

  

 
اور يعني شهر، . ( بيت المقدس يعني سراي پاكي.  اورشليم يعني شهر صلح. يوروشالم، اورشليم، قدس، قدس، بيت المقدس يا بيت المقدس  - 1

  .) ، شالم  ِعبري و شليم يعني صلح، سليمان يعني پراز سلامتي)اوروميه يعني شهر آب، سرزمين اردن نيز به همين قياس نامگزاري شده است
 چه مسلمان، –ز صلح و آرامش و كاهش درد ورنج  انسان ها در هرحال، جدال بر  سر اسم را به دوش آناني مي اندازيم كه نفس اين اسم يا آن اسم، بيشتر ا

و نه ( ساله 4000توانند به تاريخ  در عين حال، اگر بنا بر استنادات تاريخي باشد، اينان مي.  برايشان ارزش دارد- مسيحي يا غير اين ها چهيهودي، چه 
ن جايي كه بشر تلاش كرده كه بفهمد، آياندازند، و در عين حال يادشان باشد كه تا ي پر آشوب  و رنج نگاهي ب ي اين منطقه )  ساله1000 ساله و نه 2000

و چه . شده است  ميليارد سال تخمين زده4.5 ميليارد سال و عمر زمين 15 تا 13.5 ميليارد سال نوري، و عمر كيهان، 50درازاي ازين سر تا آن سر كيهان 
 5000،  و هندوان يا بقول يهوديان4000 يا 2000يا سال  1000ارزش با تمام كائنات ببينيم،  همناكي است كه يك مشت خاك را،  ساده لوحي وحشت

  )م. (مشت خاك، قرن ها بر سر هم بكوبيم و رنج بيافرينيمچند و بر سر شهوت تصاحب اين ! سال تاريخ را، برابر با كل عمر بشر و كائنات و هستي بدانيم
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

  
  
  

سايگی ديوار به ديوار همين قبه ه، يهوديان به ديوار غربی محبوبشان  در ه ی اينان،  برای همه. شوند نزديک می) ديوار ندبهالصخره است 
  .        ها، همواره در آن نزديک است آيد درگيری نهايی تمدن  که بنظر مییی اميد  گهواره-اورشليم معما و رازی باشکوه است 

(کم

                                                

 

های يهودی  شهرک. پيچند اند که در دريايی طوفانی به خود می های اورشليم، از دور مانند امواجی    تپه

ی اينها، ديوارهای بلند سنگی شهر  ی همه در ميانه. اند های موّاج نشين جديد همچون تاج کف آلود اين تپه

يعنی قلب اورشليم است که يادگارهای اين جا . اند قديم، با مرزی از درختان نخل، بر پای خود ايستاده

در اين جاست که وزن تاريخ و قدرت .  مقدسی برای يهوديان، مسيحيان و مسلمانان در خود جا داده

های  سازد با پرسش ها آدميان را وادار می سازند که بيشتر وقت خاطره، نوعی از گرداب کيهانی می

را به " جان ويگينز"اين پيچ و تاب روحانی، . دبزرگی در باب معنای زندگی و وجود خدا درگير شون

 سال 4آمريکاست، که " مری لند"ی بووی  ی کامپيوتر از منطقه  ساله50خود جذب کرد؛ وی متخصص 

اش را  سال بعد بازگشت تا منشاء ناخرسندی. کننده ديد  حيرانپيش در اولين سفر خود ، اورشليم را شهری

ها پياده   بزرگ شده، اما هرگز مؤمن مقيدی نبوده، در خيابان2 متوديستای ويگينز که در خانواده. دريابد

. شان پرسيد روی کرد، متون مقدس را خواند، از اهالی اورشليم  در مورد ايمان و اختلاف نظرات

اورشليم به زبان عبری به ! (همه چيز است جز شهر صلح" شهر صلح " توانست بفهمد که چرا  نمی

  ). .معنای شهر صلح است

در سومين سفرم به اينجا، دوباره تلاش کردم که جريان را بفهمم، و درست در همين :" گويد    ويگينز می

توانم در سرزمين مقدسی باشم، با اين همه درگيری و  چگونه می." جا بود که گيج و درمانده شدم

 
2 - Methodist : و  ي تقدير و گزينش دلخواهانه  الهيات آن با نظريه. لي مذهب پروتستان، كه از كليساي انگليكان انگليس جدا شد انجي زير شاخه 

 )م. (آميز پيامبران  از سوي خدا مخالف است تبعيض



کاملاً گيج شدم و حالم ، دقيقاً بمعنی واقعی کلمه "شهر قديم"يک روز، درست در بيرون ! کشمکش؟ خُب

  .  ساعت بعد، از رختخواب بيرون نيامدم36به هتلم برگشتم، بخواب رفتم، و تا . بهم خورد

   ممکن است فکر کنيد ويگينز در حالی به وطن بازگشت تا ديگر پشت سرش را نگاه نکند، اما پرسش 

کند و هم  و را، هم مبهوت میگرداند، شهری که ا ترين شهرهای جهان بازمی اش او را به مقدس معنوی

اش را از دست  گذارد که چرا در آن سفرعقل ها او ديگر خيلی مته بخشخاش نمی اين روز. سازد منزجر می

های  کند، و بيشتر وقت خود را برای ديدن مکان  ماه در اين جا زندگی می6اينک، وی هر ساله . داد

  . کند مذهبی صرف می

ام که جريان معنوی اورشليم، آنان را  بسياری افراد ديگر برخورد داشتهمن با .    ويگينز تنها نيست

سوتای آمريکا رها  ی مينه ای که زندگی دنيوی خود را در حومه مثل زوج جوان آمريکايی: فراگرفته است

انديش خود در چادرهايی مجاور شهر قديم  کردند و به اورشليم گريختند تا با گروهی از زائران مسيحی هم

تا بحال در )  شمسی94( ميلادی 715اش از سال  ، مسلمانی که خانواده"وجيه نصيبه"دگی کنند يا مانند زن

های قرآن را از سوی االله  شود محمد پيامبر اسلام، آموزه کنند، يعنی از زمانی که گفته می اينجا زندگی می

  . گذراند ها می اش را با آن آموزه نصيبه زندگی. دريافت کرد، مدت زيادی نگذشته بود

ايمان آنان . شوند    هزاران انسان اين چنينی، چه مسيحی، چه مسلمان يا يهودی، به اورشليم کشانده می

دهد و اين شهر را از هر شهر ديگری در دنيا متفاوت  همان چيزی است که به روح اورشليم جان می

  . سازد می

شان را با واقعيت اين  توانند اورشليم آرمانی  نمی   اما با اين وجود، بسياری از مردم، همچون ويگينز،

  .آور آشتی دهند شهر عصبی و دلشوره

 اورشليم را ديدم، يعنی زمانی که 1984از آن وقت که بار اول در . فهمم    من احساس جان ويگينز را می

 داشتم که سر آن. قراری؛ شهر فريبندگی عجيبی برايم داشته است ای بودم سرشار از بی  ساله25آدم 

تر از اورشليم  باشم، اما در عمل هرگز پا را آن طرف طرف شرق داشته سفری به دور دنيا با پای پياده به 

جايی را . های يهوديم را جستجو کردم در همان موقع بود که شهر را قدم به قدم گشتم و ريشه. نگذاشتم

ی  ها بيشتر درباره گفتگو. کنند ن خودداری ها در آنجا از سخن گفت ايد که آدم کشف کردم که کمتر پيش می

امّا، فقط . ها گفتگو در اين باب، قانع شدم  که پاسخ به صلح جهانی را دارم پس از هفته. بود" خدا"معنی 

  .وقتی که به وطن و نزد دوستان و خانواده بازگشتم، ازين رويا بهوش آمدم

شدند تا  ها داشتند آماده می اسرائيلی". مهم" مسائل .اين بار عهد کردم که بر روی مسائل فعلی متمرکز شوم

. عنوان پايتخت يهوديان را جشن بگيرند ، به*ی بنيان گزاری اورشليم بدست داوود شاه  ساله3000سالگرد 

المللی قرار داده  همزمان، مذاکرات صلح ميان اسرائيل و فلسطين بار ديگر شهر را در کانون توجه بين

  . بود
                                                 

 )م. (نبي و پيامبرند در متون اسلامي شاه نيستند، حضرت و و سليمان داوود *



    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

رقه" مسلمونا برن مکه شوون، مسيحيا برن رم شوون، اما؛ اورشليم فقط برای يهودياس"  ار راست مذهبی و هدف  وآتشه ش ی  های 
  .   پرزوری است که خواستار سرکردگی بر پايتخت باستانی يهودندی اسرائيلی

ف دع

  

 تقسيم شده بود شفا دهد و به های شهری را که با تيغ مذهب تواند زخم کردم که روند صلح می    گمان می

.  سال پيش در آنجا ديدم11اما در عمل، آرامش کمتری نسبت به . ساکنان اورشليم همزيستی را الهام کند

کنند، بلکه خود يهوديان نيز بسيار بيشتر از  ها کشمکش می اينک شاهد بودم که نه تنها يهوديان و عرب

کردند که آيا  مردم يهودی بحث می. گوها پرشور و جزمی بودگفت. اند پيش در ميان خود به نزاع برخاسته

بمانند، آيا زنان بايد پوشش " باز"ی يهوديان تعطيل باشند يا  ها در روزهای شنبه ها و رستوران خيابان

اجازه دارند عقد ) کمتر متعصب(کيش  های يهودی غير راست محجبه داشته باشند يا خير، آيا خاخام

ی عمل  در صحنه" حقير"هايی  به شيوه!" مهم"نند يا نه؟ اين چنين بود که مسائلی ها را جاری ک عروسی

  . شدند مطرح می

تری، به صورت واقعيت درآمد، يعنی هنگامی که نخست  ی خشن"لفاظی دينی"تر ازين،     چندين ماه پيش

صدها . ترور شد) ی حبيب تپه(:وزير اسرائيل، اسحاق رابين از سوی يک يهودی افراط گرا در تل آويو 

  . های اورشليم را که زادگاه وی بود، در عزای مرگش پر کردند هزار نفر خيابان

 آيا بخشی از آن -   يک ماه ديگر، صلح سازان، به اين مسئله خواهند پرداخت که اورشليم از آن کيست؟ 

حل نهايی مذاکرات به عقب سازان حلّ اين مسئله را تا مرا صلح. را به دستگاه اداری فلسطينی بدهند يا نه

با اين وجود، وقتی که سال پيش به . ی خاورميانه باشد ترين مسئله توانست حساس انداخته بودند، چرا که می

اورشليم وارد شدم، بار ديگر به سمت مردمی رانده شدم که به زبانی معنوی و نه سياسی از صلح سخن 

   مفتيان مسلمان رو آوردم و نيز به مريدان و مومنانی ها، کشيشان و به همين خاطر به خاخام. گفتند می



ی اورشليم که در تربيت  "گذشته، اکنون و آينده"ای از  ، بخاطر پنداره1"کار دين"رو آوردم که اين رهبران

  . اندازند ی خود دارند، به دنبال خود براه می  ذهنی -ی تاريخی و تجربه

 4000در .  تاريخ در اينجا کمابيش از آدم اين انتظار را دارد.گری در اينجا آسان است    بدبينی و کلبی

آور و خسته کننده، بارها و بارها  با نظمی ملال" صحرای يهود"ی  های کرانه سال گذشته، تاکنون اين تپه

، يبوسيان ، اسرائيليان، بابليان، پارسيان، يونانيان، روميان،  شهر را فرعونيان. در خون غرقه شده است

ها بارها  ، مملوکان مصری و عثمانی)الدين ايوبی و جانشينانش صلاح(ا، صليبيون، سرداران ايوبی ه عرب

  .اند فتح کرده

  .اند ی شخصی خود بازسازی کرده    هر باره، تازه واردان فاتح، شهر را به شکل پنداره

شناسان را ی راست کيش، تلاش دارد که گروهی از باستان  يعقوب بيليگ باستان شناس و يهودی

حفاری شامل . اند" شهر قديم"های اين گذشته در  سرپرستی کند که کم کمک مشغول پرده برداری از لايه

شود، ديوار حائلی که هرود شاه، در سال بيستم قبل از ميلاد مسيح   می∗)ديوار ندبه(حال ديوار غربی 

مسيح و بنام نابودی کفرِ  يهودی آن را  سال بعد، به نام 90ی مهاجم  های بيزانسی بدور معبد کشيد و رومی

  . تخريب کردند

هسته مرکزی دين يهود از ابتدای تولد آن در بيش از ) ی معبد حرم الشريف، تپه(هيکل : گويد    بيليگ می

گويد که  انجيل می. ی کانونی مسيحيت و اسلام نيز هست  سال پيش است، و به همين صورت نقطه3500

ی نهايی قربانی کردن برد و خدا در همين جا   را در همين جا بود که تا مرحله**ابراهيم فرزندش اسحاق

در همين جا بود که مسيح، صرافان را از معبد بيرون . به او فرمان داد که از قربانی کردن دست بردارد

  .ی قرآن، محمد پيامبر به آسمان عروج کرد تا با خدا ملاقات کند کرد و بنا به گفته

 27مان در گودال  يم حرم الشريف ، بالای سرمان برافراشته است، بلندی آن با پايين رفتن   ديوار عظ

ی  کند که از ديوارهای سنگی بيليگ به سطح مقطع خاکی اشاره می. شود متری حفاری چند برابر می

هايی  ابانزير ما که هنوز پنهان است، خي. دارد های اسلامی قرن هشتم ميلادی پرده برمی بازمانده از کاخ

  . ی پادشاهان رومی قرار دارد ی اوليه از دوره

ها و معبد  ی محصور در ديواری بوده که بازارها، خانه شهر يهودی" شهر قديم"   در طی اين دوره، 

 يهودی، مسيحی و مسلمان است، که در پيچاپيچ 30000بزرگ در آن جا داشته است، اما امروزه مسکن 

ی هيکل، دو  در روی منطقه. کنند ها و يادگارهای دينی زندگی می ها، مغازه معابر تنگ و تاريک خيابان
                                                 

 .ی خود را به عهده دارند و از همين راه نيز ارتزاق می کنند رت حرفه ای و تمام وقت، دفاع از کيان دينی روحانيان و متوليان دينی که بصو- 1
∗ Wailing Wall :  دارند  و در  در كنار مسجد الاقصي، جايي است كه يهوديان آن را مقدس مي) هيكل سليمان(بخش جنوبي ديوار غربي حرم الشريف

ي زير قبة الصخرة قرار  پردازند تا خداوند آنان را دوباره به هيكل سليمان يا به تعبيري سنگ حضرت ابراهيم كه در دخمه به ميمقابل اين ديوار به گريه و ند
 آرزو اين.  زيارت كنندكند، شان نيز از همان نقطه رستاخيز دوباره مي  و مسيح آخر الزماندارد برساند و بتوانند آن سنگ را كه يادگار قرباني ابراهيم است،

  )م.(هاست كه هنوز برآورده نشده نسل
  )م. (اما بروايت مسلمانان، كه بعداً آمدند، اين اسماعيل بود كه قرار بود قرباني شود، آن هم در مكه و نه در اورشليم. اسحاق به روايت يهوديان **
  
 



قبة الصخرة به معنی گنبد روی (ی شکوهمند  الصخرة مسجد الاقصی و قبة: زيارتگاه اسلامی قرار دارند

 برای مسلمانان بوجود نيايد، نماز -ای  يا آزردگی-به همين خاطر، برای اينکه مزاحمتی). سنگ است

  .دن مسيحيان و يهوديان در اين جا ممنوع استخوان

به ) که در قبه الصخره قرار گرفته(    اما ديوار غربی، که امروزه در غياب سنگ حضرت ابراهيم

دريايی از . ی يهوديت  بدل شده است، هر روزه ميزبان مؤمنان و زايران يهودی است ترين نقطه مقدس

شوند، با صدای بلند و با اخلاص، سرهاشان را به  آنجا جمع میهای سفيد نماز،  مردان سياه پوش با شال

کنند، زنان در بخش ديگری، با صدای پايين به نماز  علامت تعظيم، بارها و بارها به سمت ديوار خم می

های منقوش به دعا،  کاغذ های عظيم مستطيلی ديوار، ورق های باريک ميان سنگ در شکاف. پردازند می

  . آيند اند که مثل سيمان بنظر می شدهآنچنان محکم فرو 

وی . اند های مادی و فيزيکی ايمان و اميد معنوی    از نظر بيليگ، ديوار و کار اکتشافی او بازمانده

ی سرنوشتی الهی  آگهی ی پيش را همچون نوعی از خبردهی و پيش من رويدادهای چند دهه: " گويد می

 1967ی اسرائيل با اعراب در سال   روزه6قديم پس از جنگ او به بازگشت يهوديان به شهر ." بينم می

ی  های مختلف يهوديان، در پايان هر سفره  سال تبعيد، پس از اينکه نسل2000پس از تقريباً . کند اشاره می

را بعنوان دعا و " سال ديگه، توُ اورشليم"، عبارت )جشن خروج يهوديان از مصر: يا پسح(عيد فصح 

  .اند، اينک، ملت يهودی به وطن و پايتخت باستانی خود بازگشته است دهآرزو بر زبان آور

 يعنی اميد به -ی کانونی اميد يهودی کند که هيکل سليمان، طی صدها سال، نقطه    بيليگ اظهار می

  . پيوندد مثل اين است که رؤيا و خيال، به واقعيت می.  بوده است-بازگشت به وطن و بازسازی معبد

در پی جنگ اول جهانی و . رنگی از واقعيت را به خود پذيرفت  در اوايل اين قرن شکل کم   آن رؤيا،

ی عربستان، فلسطين،  سقوط امپراتوری عثمانی که تمامی ترکيه، عراق، لبنان، اردن، شبه جزيره

مين  انگليس بعنوان قيّم بر سرز–گرفت  را در برمی..... اسرائيل، مصر، ليبی، شمال آفريقا، يونان و 

اما يهوديان . های ميان رود اردن و دريای مديترانه ها و جلگه کرد، يعنی تپه موسوم به فلسطين حکومت می

  . و اعراب با انگليس و با يکديگر به جنگ برخاستند

شد، از قيّمی  ، در حالی که تسلطش بر روی اين سرزمين بتدريج داشت محو می1947   انگليس در سال 

ی جانشين انگليس، پيشنهاد داد که فلسطين به دو حکومت   سازمان ملل به منزله. فلسطين دست برداشت

ها ازين طرح سرباز زدند، و  عرب. يهودی و عرب تقسيم شود و اورشليم تحت کنترل بين المللی درآيد

  .وقتی که درگيری ميانشان شروع شد، اسرائيل اعلام استقلال کرد

سرائيل اورشليم را بعنوان پايتخت خود اعلام کرد، اما بيشتر ، ا1949   پس از پايان جنگ در سال 

ی  تپه(هايشان را در همان تل آويو  کنند و سفارت ها هنوز از شناسايی اين اقدام خودداری می حکومت

از جنگ . اورشليم تقسيم شد، غرب آن زير پرچم اسرائيل و شرق آن زير پرچم اردن. اند نگه داشته) حبيب

  . اين شهر با ناخوشی و ناآرامی يکپارچه شده، اما اين بار، زير پرچم اسرائيل به بعد، 1967



نخست وزير ترور ( جانشينان اسحاق رابين .    سرنوشت امروزين اورشليم، در دستان صلح سازان است

ی  و دولت کارگری اسرائيل پيشنهاد معامله) ی اسرائيل که با ياسر عرفات دست صلح و دوستی داد شده

راهبرد (اند  ی نوار غزه و ساحل غربی رود اردن را در برابر صلح با فلسطينيان داده هايی از منطقه بخش

  ).صلح در برابر زمين

اما در واقع . های عرب نشين شهر به فلسطينيان داده شود، اورشليم دوباره تقسيم خواهد شد    اگر بخش

ی نوينی از محلاتی است که  اورشليم غربی آرايه. ستاين جدائی و تقسيم از قبل هم در اينجا وجود داشته ا

های اداری، موزه، پارک و  شوند که پر است از مغازه، ساختمان تری منشعب می از مرکز شهر قديمی

  .هتل

. اند ها کهنه و زنگ زده ماشين.    محلات عرب نشين اورشليم شرقی در مقايسه با غرب آن، فقيرند

های همين منطقه،  ی  تپه  دامنه در. شوند شوند و محو می ها کنده می نها دارند از روی ساختما رنگ

های ديد  افق. های اصلی عقب نشينی دارند سايند، از خيابان های اسرائيلی، که شانه به شانه هم می خانه

  .ای حفظ کنند درازند، انگار که خواسته باشند ساکنان را از حمله

ذهبی، که باور دارند سرزمين اسرائيل را خدا به آنان عطا فرموده تا در    از ديد خيلی از يهوديان بسيار م

ها در هر  بدليل وجود مذهبی. آن زندگی کنند، فکر از دست دادن اورشليم شرقی، آزارنده و خُردکننده است

دو طرف، راه حل کشمکش اعراب و اسرائيل، کمتر در سياست، بلکه بيشتر در تاريخ مشترکی يافته 

الشيوخ روحانی  يهوديت، مسيحيت و اسلام  رود تا به ابراهيم، شيخ  سال بايد به عقب 4000که شود  می

ی مشترکی  در پايان آرمانی و مطلوب اين داستان، فرزندان ابراهيم، يعنی مسلمان و يهودی، زمينه. برسد

  .آموزند که با هم زندگی کنند يابند و می می

کند، تاريخ از سوی هر گروه به شکل متفاوتی  ت، در اورشليم صدق میکرّا    اما همانطور که هميشه و به

گويد که خدا به ابراهيم فرمان داد تا يکی از پسرانش را بر فراز   متن مقدس می*.شود تفسير و تعبير می

 اما کدام يک از پسران قرار. ای که اينک در شهر کهنه است، قربانی کند تا ايمانش را اثبات کرده باشد تپه

شان بوده، در حالی که مسلمانان  گويند او اسحاق، يعنی پدر توراتی شد که قربانی شود؟ يهوديان می

لحظاتی پيش از قربانی کردن، خدا . ها از نسل اويند بوده که عرب) ايشماعيل( گويند او اسماعيل می

  .دخالت کرد تا دست ابراهيم را نگهدارد و ابراهيم بجای آن قوچی را بکشد

در يک صبح . آورند لمانان امروزی هر ساله در عيد قربان داستان بخشودگی ابراهيم را به خاطر می   مس

ی الحافظ بپيوندم   درست در بيرون اورشليم رفتم تا به خانواده،بهاری سرزنده ، به روستای کوچک عربی

تحه حمدان، قصابی با در حياط خلوتی بتونی، در زير چند درخت ليمو، ف. کردند که برای عيد قربانی می

خداوندا، اين از سوی تو و : "خواند روپوش سفيد، چاقويی در دست، بر گلوی بزی گذاشته بود ودعايی می

                                                 
 )م(اي  از تاريخ  قرائت دلخواهانه و فرقه *



قصاب گلوی بز را ." اين قربانی را از ما بپذير، همانطور که از پدرمان ابراهيم پذيرفتی. برای توست

  . کند جانش را خلاص میزند، و  برد، جويی از خون از گردن حيوان بيرون می می

زند که     بايستی رنگ به رنگ شده باشم، چون يکی از همسايگان، علی الجريری، به نرمی به بازويم می

کمی بعد، اهل خانوار بيشتر گوشت بز را بين بستگان و ." ناراحت نباش، اين بجای ايشماعيل است:" 

شريک کردن ديگران در گوشت قربانی، يعنی صلح ببين، : "گويد الجريری به من می.  کنند فقرا تقسيم می

  .ايست برای حفظ  سنت عيد قربان، مناسبتی اجتماعی برای روستاست، و وسيله." و دوستی

های  کيش اورشليمی که تعدادشان هم در حال افزايش است، تاريخ و سنت    از نظر يهوديان راست

ها در قلب  گی به قوانين تورات و خاخامايمان و شيفت. ابراهيمی در اصل يک چيزند، نه دو چيز

های شهری که روزگاری اهل مدارا و تحمل يکديگر بود،  و سياست" رنگ و بو. "شان است زندگی

  . گيرند های دنياگرا را می شود، چون يهوديان راست کيش دارند جای صهيونيست امروزه دارد عوض می

******************  
**********  

. بردند  خنکای شبی با آسمانی بی ابر در خيابان بن يهودا، داشتند از شب شهر لذت میها در   اورشليمی

زدند، و پدر و مادرها برای فرزندانشان بستنی  های جوان بازو در بازوی هم سلانه سلانه قدم می زوج

ی لميده های کنار خيابان های آويزان، در کافه خريدند، در حالی که سربازانِ  در مرخصی، با سلاح می

ای و عرقچين بافتنی سبز، که بساط  کوچکی را بر روی  اما با آمدن مردی جوان، با چشمانی شيشه. بودند

کرد، دين به ناگهان   و شال نمازها را بدقت رويش پهن می های دعا، عرقچين کرد و کتاب پياده رو باز می

  . بر روی صحنه ظاهر شد

ايستاد تا شال و کلاهی بگذارد و کتاب دعايی باز کند و دعايی  می  هر چند دقيقه يکبار، عابری دم بساط 

  . را زمزمه کند

   هدر مليحی، مرد جوان بساطی، به آنجا آمده بود تا با دادن فرصت دعا کردن به عابران، کشف خود را 

 ی ی مرکزی ی پنج کتاب موسی است که هسته تورات، مجموعه. از تورات با ديگران در ميان بگذارد

گفت که در ارتش بوده، به دور دنيا سفر کرده، اما تنها چيزی که امروز برايش مهم  به من می. اند يهوديت

  . اش و تورات است است، زندگی معنوی

اس که هی بخوری  ری، مث يه عالمه قهوه با تورات هی بالا و بالا و بالا می:"گفت مليحی با سرخوشی می

  ." و هی بخوری

اين جماعت شامل . اند اعت قدرتمند يهوديان مذهبی اورشليم است که در حال افزايشمليحی بخشی از جم

جا جمع  شان از دور دنيا در اين شود که بسياری راست کيشان و حتی راست کيشان افراطی مقيّد تری می

عيتی  فرزند در هر خانوار، جم6جمعيت راست کيشان افراطی در اورشليم، با ميانگين نرخ تولد . اند شده

اند و   نفری يهوديان شهر، راست کيش افراطی420000جمعيت % 30امروزه تقريباً . است در حال جهش

  .ها شاگرد مدرسه% 50همين طور 



% 70 ميلادی به 2010   اگر روال به همين صورت ادامه يابد، جمعيت راست کيشان افراطی تا سال 

  .هر اعمال خواهد کردافزايش خواهد يافت ونفوذ چشمگيری بر روی سرنوشت ش

ای است  او شهرداری افسانه. تر و بهتر از تدی کولک با صورت اين مسئله آشنا نيست    هيچ کسی روشن

 اداره کرد، و بدون ابراز خستگی تلاش کرد تا شهر را به يک قلب 1993 تا 1965که اورشليم را از سال 

  .هنگی در سطح جهان تبديل کندهای فر و مرکز امن، خويشتندار و شکيبا و دارای جذابيت

های  ی رأی دهندگان راست کيش افراطی، به دانشگاه    اما کولک خيلی دير فهميد که تعداد فزاينده

در آخرين انتخابات شهرداری، اين گروه يهوديان، از . ای ندارند منش و ستارگان پر شهرت اپرا علاقه آزاد

حافظه کار ليکود است و به آنان قول داده که نقش فعّالی  پشتيبانی کردند که عضو حزب م∗ايهود اولمرت

 ساله است، برای اولين بار در طول 84کولک که اکنون . را در حکومت شهر اورشليم به آنان بدهد

  .های خود، فرصت انتخاب دوباره را از دست داد فعاليت

شان سر رفته،  ، حوصله   يهوديان راست کيش افراطی که از بيرون ماندن از قدرت در حکومت کولک

های مذهبی محافظه کارشان به تصويب  اند که بتوانند قوانينی برای اجرای ديدگاه خواستار آنچنان قدرتی

يا خوردن ) شنبه(هايی از قبيل رانندگی يا کار در روز سابات قوانينی همچون ممنوعيت فعاليت. برسانند

دپارتمان فرهنگ توراتی و دپارتمان آموزش و ی مشترکی برای تأسيس  اينان بودجه. غذای غيرحلال

راست کيشان افراطی پول بيشتری . اند  ميليون دلار تقاضا کرده20پرورش توراتی به ميزان بيش از 

  . اند ها در روز شنبه خواهند و خواستار بسته شدن تمامی جاده شان می برای مدارس مذهبی

اما . من ضد مذهبی نيستم: ارتر پرسيدم در پاسخ گفتک ی يهوديان محافظه    وقتی که از کولک درباره

ما به توافقی . توانم بپذيرم اين است که آنان بخواهند طرز زندگی کردن را به ما ديکته کنند چيزی که نمی

ها همه شان  های جمعه و شنبه هايی بودند و در شب  در بيش از نيمی از شهر، سينماها و رستوران-رسيديم

حلات راست کيشان اوضاع به اين صورت نبود، امّا نسبتاً با آرامش زندگی را سر در م. باز بودند

  .کرديم می

راموت . های دنياگرا و مذهبی، در راموت بيشتر از جاهای ديگر آشکار است    اصطکاک ميان آدم

ز ورود اين محله تا قبل ا. ها ساخته شده است ی شمال غربی اورشليم بر روی تپه ايست که در گوشه محله

بعد از آن بود که راست کيشان . ای دنياگرا بود طرف، جامعه يهوديان مذهبی از ده سا ل پيش به اين

يک يهودی دنياگرا بنام موتی وينتر، که . ی اصلی را در روزهای شنبه ببندند افراطی خواستند که جاده

  . به عهده گرفتای محلی را برای بازنگهداشتن آن  رئيس انجمن محله است، رهبری مبارزه

های راست کيش بيشتری در     ساکنان دنياگرا پيروز شدند، اما از آن پس وينتر شاهد بوده است که خانواده

ها به  راست کيش: "گفت او می. اند هايی از محله را شروع کرده اند و تسلط بر بخش راموت ساکن شده

......  خانواده، 20 خانواده، 10اند،  ند و جا گرفتها آنها گام به گام ساکن شده. اند ای دنياگرا آمده منطقه
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های مذهبی  خوان، مدرسه های بيشتری می های جوان يک عالمه بچه دارند، و اونا هميشه آپارتمان زوج

  .های بيشتر، بيشتر و بيشتر و بيشتر تر بيشتر، کنيسه

." ی اورشليم ما هستيم آينده"ن که، گ می.    اونا چون يه عالمه بچه دارند، اعتماد بنفس بيشتری هم دارند

  ." تواند برای ما نتيجه بخش باشد اين است که از هم جدا شويم تنها امکانی که می

تواند به زندگی جدا از هم فکر کند، برای آدمی همچون او، که بيشتر عمرش را     تدی کولک، اصلاً نمی

  . آميز هزينه کرده است برای ساخت يک اورشليم مسالمت

دونم که بايد توی اين شهر، هر چيزی رو امتحان کنيم، به هر کاری دست بزنيم تا  من فقط می: گويد می

 نفر ازون بازديد 300000دو سال پيش باغ وحش رو باز کرديم، و هر ساله ." مردم با هم راه بيان

ر تمام طول د. شون  مخلوطی از همه-ها، يهوديان های افراطی، آزاد فکران، عرب مذهبی: اند کرده

پريدند و آب  های شهر می ها توی يک آب نمای قشنگ بزرگ در يکی از پارک ديدم بچه تابستون، می

های اعراب و يهوديان؛ در حالی که مادراشون بغل هم واستاده بودند، شونه به   بچه-کردند بازی می

  ." ده اين راهه که جواب می. ی هم شونه

کنم که  فکر می: "مورد آينده چيست؟ طفره رفت، اما بالاخره گفت   وقتی از کولک پرسيدم نظرش در 

زنان شروع به کار خواهند کرد .  سال بعد، تجزيه خواهد شد15 يا 10جماعت راست کيش افراطی، طی 

اگر موفق شويم مشکل همزيستی مردم را با هم حل کنيم، آن .  بچه نخواهند داشت14 يا 12، 10و ديگر 

خوب اون کلام چی : "پرسم می." کرد دوباره از اورشليم طلوع خواهد]"  خدايیی[کلمه"وقت است که 

  ."ای هست آينده. اميد وجود داره: اينکه:"گويد در پاسخ می" تونه باشه؟ می

ای که در سال  در اورشليم واقعاً به چه معنايی هستند؟ از ديد مُهَنا عرب، فلسطينی" اميد و آينده "    اما 

تمامی آن ) اميد و آينده(های انتزاعی اش بيرون رانده شده، اين واژه ها از خانه رائيلی از سوی اس1984

اش با بولدوزر صاف شد تا راه برای  ی آبا و اجدادی خانه.  چنگ بزند تواند به آن چيزی است که می

  .کيش باز شود اسکان هزاران مهاجر يهودی و يهوديان راست

لانی با موهای سياهی که با ماشين اصلاح شده، داستانش را برايم چنين    مُهنّا عرب، مرد کوتاه قد عض

ی من توُو   به آمريکا رفتند، و ازهمون موقع خونواده1930مالکين اصلی اين زمين در سال : "گويد می

 سال بکاری و تووُ اون زندگی و کار کنی، وقتی 30گفت اگر زمين رو  قانون اردن می. اينجا ساکن شدن

  ".ان اصلی زمين برگردن، نصف اون مال توئهکه صاحب

حالا، قانون اردن هم، ديگر قابل .  ، اسرائيل اورشليم شرقی را تصرف کرد1967   اما در جنگ سال 

ی مهنا را  وقتی بولدوزرها آمدند که خانه. مهنا مسئله را به دادگاه برد، اما ادعای او ردّ شد. اجرا نبود

های  اش، در کنار لوله ای از زمين خانه امروزه، در گوشه. آمد اری برنمیتخريب کنند، ديگر از دستش ک

ی قديمی  ساز، مهنّا در يک اتوبوس لخت شده ی نيمه چين، و تعدادی خانه های خشکه بزرگ بتونی، ديواره



های داخل اتوبوس به سه خط عبری، عربی و انگليسی خط  ی ديوار روی همه. گذراند زندگی را می

  " ، ای خدا، حق و حقوق آدميزاد کجاست؟...، عدالت ...صلح : "اند کردههايی  خطی

   ساخت و سازدر اين منطقه آهنگی کند دارد، اما با اينحال، بزودی به سراغ خانمان کوچک مهنا هم 

ها به من خواهند گفت که گورم را  خيلی زود، خواهی نخواهی، اسرائيلی: "رود که صدايش بالا می. آيد می

  ." نمگم ک

ببين تو فقط يک دونه ضبط صوت که لازم نداری، تو بايد يه :" گويد شود و می    عرب به من خيره می

تونن  ما رو نمی. های درختاييم ما درست عين ريشه. ميليون ضبط داشته باشی تا داستان ما رو به دنيا بگی

  ." ازين سرزمين بکنند

در و مادرش، خودش، چند سال قبل در حال زراعت بر های پ دهد که عکس    آلبوم عکسی را نشان می

ای  ی همدردانه نامه. کنند در آن آلبومند کوبند و صاف می اش را می روی زمين، و بولدوزرهايی که خانه

صفحه پشت هر صفحه، مهنا يک سئوال را تکرار کرده است، . از تدی کولک شهردار، هم در آلبوم هست

  " ی من ويران شد؟ چرا خانه"

 ساله باز شود که چندين 75هايی مثل اسرائيل سيلمان،  ی مهنا عرب صاف شد تا جا برای آدم    خانه

ی   از دست داده و فضا برای کسانی آماده شود که رؤيای پيشگويانه∗اش را در هولوکاست عضو خانواده

  .پذيرفت يهوديان مبنی بر بازگشت به اورشليم برايشان داشت واقعيت می

شب گرم آوريل، من به سيلمان، چندتايی از دوستان وبستگانش، و هزاران نفر ديگر پيوستم که    در يک 

  .ی بزرگداشت پنجاهمين سال شکست آلمان شرکت داشتند در مراسم ويژه

در "  خاطره"کاری شده به طرف ديوار     ما در سکوت، همراه با جمعيت در طول بلواری درخت

داشتيم که سيلمان با چشمانی خيس و صدايی  گام برمی) ربانيان هولوکاستيادبود ق" (ياد واشم"ی  موزه

  .اش با من سخن گفت قرص و محکم از خانواده

، سيلمان وطنش يعنی شهر وارتا در لهستان را به همراه پدر ترک کرده و برای کار به 1937  در سال 

وقتی جنگ شروع شد، من : " گفت می. دندباقی خانواده پشت سرشان در وارتا باقی مان. استراليا رفته بود

وقتی جنگ . هام نتونستن در برن و پدرم نتونستيم به لهستان برگرديم و برادر و خواهر و مادر وعموزاده

های زيادی فرستاديم تا اثری از  تموم شد، من و پدرم به صليب سرخ و شورای شهر وارتا نامه

ای بخره که اگر  کرد تا بتونه خونه د و قرون قرون جمع میکر پدرم سخت کار می. مون پيدا کنيم خونواده

  ."اند ها تمومشون رو کشته اما آخرش فهميديم که نازی. روزی اونا به ما رسيدند توُ اون زندگی کنن

اش را   تصميم گرفت خانواده1972   سيلمان در استراليا ماند و ازدواج کرد و بچه دار شد، اما در سال 

هميشه جاهای بهتری برای زندگی : "گفت می. لب عالم معنوی مردمش بود منتقل کندبه اورشليم که ق

  ". هست، اما هيچ جا وطن نميشه 
                                                 

∗ Holocaust : سياسي يا،ي ديني، قومي ، مجازا هر گونه كشتار دسته جمعي يهودكشي دوران آلمان نازي  .... 



حال جمع، پرابهت . گفتند ی آزاد شدنشان را می های مرگ، قصه    در کنار ديوار، نجات يافتگان اردوگاه

را " اميد"يعنی "  تيکوا-ها"-سرائيلتا اينکه همه بلند شدند که سرود ملی ا! و جدی بود و همه ساکت

های خروجی ميدان راه  افتادند، سيلمان در ميانشان گير  همين که جمعيت به آرامی به طرف راه. بخوانند

بالاخره با دست تکان دادن و خلاف جريان حرکت کردن، توانست . افتاد و او را به طرف ديگری بردند

  ."شيم سبيد، بهم بچسبيد، و گرنه گم میبهم بچ:" گفت می. خودش را به ما برساند

زد، عقب نشينی بسمت  پايان اورشليم از حدّ تحمل بالا می    در روزهايی که اختلافات و تشنجات بی

خوری، فيلم ديدن، يا خواندن يک رمان " چيز برگر. "ی دنياگرای شهر، برای آدم راه فراری بود منطقه

شنبه شبی بود که مرکز خريد مسقفی را در . ی معنوی انهآشغال، راه نجاتی بود از شيفتگی سرسخت

ها بسته بودند، رستوران کاپولسکی  با وجودی که بيشتر مغازه. تالپيوت پيدا کردم که در جنوب شهر است

 شب، بيشتر مشتريان، راه افتادند به طبقه بالا، به 10کمی قبل از ساعت . داغی داشت" ناهار بازار"

را " احمق و کلک باز"يا " ی مبتذل قصه"، "راپسودی ميامی"تا فيلم " راوچن " ی  سينمای چند سالنه

  .مثل اينکه در يکی از شهرهای ايالات متحده هستی. ببينند

   اما برخلاف بسياری از شهرهای آمريکا، اورشليم، با وجود شهرتش به خشونت سياسی، با کمال 

ی اورشليم است، اما  يالت واشنگتن، تقريباً  هم اندازهمثلاً جمعيت سياتل، در ا. شگفتی، شهر امنی است

  .آمار جنايت آن هفت برابر اورشليم

اينجا توی شهر : "گويد  است می های دستی    سونيا ساندرونی که با شوهرش گارو صاحب کارگاه کار

زند اند، هر دو فر سونيا و گارو که اينک صاحب دو دختر جوان". ها خيلی امنه قديمی برای بچه

شان را  ، يک ونيم ميليون نفر از هموطنان1915ها در سال  که ترک هايشان پس ازين خانواده. جويانند پناه

  . قتل عام کردند، از ارمنستان به اينجا فرار کردند

 يا 18اينجا مثل آمريکا نيست که دخترا وقتی . ديم که با ما اينجا بمونن ما بهشون ياد می: "گويد    گارو می

. شن شون جدا می ی همين هم از خانواده واسه. خوان داشته باشن ی خودشون رو می شن، خونه اله می س20

  ." مونه دختر تا زمانی که شوهر کنه، تو خونه می. اينجا خلاف ادب و رسمه

های ديگر اورشليمی، زندگی بی سروصدای متعارفی دارند،  ی ساندرونی مثل خيلی از خانواده    خانواده

ها دخترانش  گارو صبح. های سياسی و مذهبی دور و بر شان است تأثير از هيجانات و کشاکش بتاً بیکه نس

برد، بعد قدم زنان چند  ی جفای حرم الشريف می در نزديکی دروازه" خواهران ذاکره"ی  را به مدرسه

ی مسلمانان خريد  ههای بازار محل بيشتر ظهرها از مغازه. کند رود و مغازه را باز می کوچه آنطرفتر می

  .کند می

ی بز و بره و ادويه فروشان  های مسلمان پر از لاشه ی باريکی ازين بازار، از جلوی قصابی    در کوچه

ها بيرون ايستاده بودند و مشتريان را به داخل دعوت  کاسب. شدم پر از عطر سير، دارچين و ليمو رد می

ها و تابلوهای شبيه  ريد گردشگران مسيحی شهرند، صليبشان که دنبال نان خوردن از خ بعضی. کردند می



شوند، برای فروش  های مذهبی مسيحی را که از چوب براق و درخشان زيتون ساخته می سازی صحنه

  .فروختند هايی با تصوير ميکی مآوس يا ياسر عرفات می شرت ديگرانی هم بودند که تی. گذاشته بودند

 از اورشليم انتظار داشتم و آنچه که فعلاً هست، بيشتر وقتها دلسرد    اين جور تناقضات ميان آنچه که

اما در مواقع ديگر، زندگی روزانه در اورشليم موهبتی است، راهی برای جدا ماندن از . کننده بود

  .شناوری بر روی طغيان و بالا آمدن جريان مدّ معنوی شهر

ها دردناک باشد، و اين شکاف بعضی از   بيشتر وقتتواند ی ميان آرمان و واقعيت در اورشليم می    فاصله

شايد جان . نام دارد" نشانگان اورشليم"شوند که  ای می کشاند که دچار بيماری گردشگران را به جايی می

شهر چگونه اين قدرت شگفت را بر . ويگينز و خود من اين را تجربه کرده باشيم، بسياری از ديگران هم

  ؟ کند ها اعمال می روی آدم

شن، مرکز   مسيحی بزرگ می-برای خيلی از آدمايی که در فرهنگ يهودی. اورشليم يک آهنرباست   "

کنه که يه جور درون نگری به زندگی داشته باشند و در اين بين،  اورشليم مردمو وادار می. ی عالمه همه

 ال -تر يائير کارلوس باراين عبارات را دک." ی انفجاره ی شتاب دهنده، کاتاليزور و چاشنی خودش واسطه

نشانگان "، بيمارستانی روانی در شمال غربی شهر، متخصص "کفر شائول"گويد که در بيمارستان  می

  .است" اورشليم

شوند، چندين نوع مختلف رفتار را از خود نشان   ال پذيرفته می-   بيمارانی که در بيمارستان دکتر بار

در هتلش . ممکن است گردشگری با يک گروه وارد شود، اما کمی بعد مشکلات عصبی پيدا کند. دهند می

پوشد و به طرف  رود تا خود را پاک کند، بعد لباس سفيد می به حمام می. شود و منزوی قايم می

افتد تا سرودهای مزامير را بخواند يا برای صلح جهانی الحاح و التماس  های شهر پياده براه می گاه پرستش

  .کند

کنيم که اينها تصوير  گمان می. اند هايی بسيار مذهبی بوده ام، از خانواده تمام بيماران تازه: "گفت    دکتر می

سازند، و شوک ناشی از اختلاف ميان اين تصوير آرمانی و  ذهن میای از اورشليم در  ناخودآگاه آرمانی

همين خاطر، به عنوان ابزاری برای  به. توانند تاب بياورند نمی. آورد اورشليم امروزی، گسلی بوجود می

  ." دهند را از خود بروز می" نشانگان اورشليم"پل زدن ميان آرمان و واقعيت، اين واکنش روانی يعنی 

دو در  گذاريد؟ مرز اين  ها و تصورات مذهبی چگونه فرق می پرسم بين بيماری روانی و پنداره    ازو می

اگر از معيارهای دقيقاً علمی . مرزای قاطع و روشنی نداريم:" گويد  ال در پاسخ می-چيست؟ دکتر بار

ه سری چيزای شگفت اونا به ي. اند های کتاب مقدس بيمار روانی ی آدم تونی بگی که همه استفاده کنی، می

  ."ها  به خيالات و تصورات و پنداره-باور دارند

اين چيزی بود که . آورند ی متعارض و متناقض از همه طرف فشار می های مذهبی    در اورشليم پنداره

ی  ی خودش تنها پنداره هر کدام اينها باور دارد که فقط پنداره. وقتی با سه رهبر مذهبی ديدار کردم فهميدم

  . ت استدرس



در دفتر . بود) ديوار ندبه(و در آن زمان خاخام بزرگ ديوار غربی " ماير يهودا گتز "    روحانی اولی، 

منتظر مسيح بود که به باور او قرار است معبد را از . کوچکی نشسته بود که مشرف به حرم الشريف بود

معبد، از . ی هستيم که بايد اتفاق بيافتدا منتظر معجزه: " گفت می). بجای حرم الشريف مسلمانان(نو بسازد 

  ."آسمان خواهد آمد

ها با التماس از  ی خاخام، سرباز پيشين ارتش اسرائيل، گرشون سالومون ، بيشتر وقت    زير پنجره

دهند تظاهرات  ی نماز در حرم الشريف نمی خواهد بر عليه مسلمانان که به آنان اجازه يهوديان عابر می

 10 را دارد، و گروهی را که بيش از "خيال ساخت معبد با دستان خود"رخلاف گتز سالومون ب. کنند

  .کند ی اين آرمانند رهبری می هزار نفر شيفته

."  اونا به دوباره ساختن اون در مکه ی ما حذف مسجد است، حذف قبۀالصخره، و وادارکردن پنداره   "

بايد دوباره مرکز ملت اسرائيل  هيکل می: "شود که در ادامه مدعی می. ها اعتقادات سالومون هستند اين

  ." بشود

، اين را از اکرمه سعيد صبری، مفتی تواند کابوس انسانی ديگر باشد اما رؤيای شيرين يک انسان می   

اين مسجد . اند پذيريم که اونا زمانی چيزی در اينجا داشته ما نمی: "گفت می. فلسطينی اورشليم ياد گرفتم

  ." جا، ابدا ًً امکان نداره ای، در مورد اين هيچ مذاکره و معامله. سازه خداست که میالاقصی رو، 

ِ  شهر هم، درگيری کم آنان هم به هزاران شکل انشعاب . ها نيست تر ازين    در ميان خود مسيحيان

ر تقويم ی عيد پاک د اين اختلافات در هيچ کجا مثل بزرگداشت آتش مقدس، روز قبل از يکشنبه. اند کرده

  . دهد مسيحيان ارتدکس خود را نشان نمی

  

ی کليسای مرقد مقدس که مقبره ای  ی حياط بيرونی    شب جمعه، زائران از سراسر جهان در محوطه

 يونانی، ارمنی، قبطیِ  مصری، و سوری، هر يک -ی ارتدکس چهار فرقه. اند شده است برای مسيح، جمع 

  .ی دينی خود قرق کرده و از آنجا بشدت نگهبانی می کنند  بخشی از کليسا را برای اعضای فرقه

  

بندهای فلزی تکيه  ماموران پليس به راه. تا ظهر شنبه، حياط و خيابان های اطراف از مؤمنين لبريز شد

ی قوسی عظيم کليسا نگهبانی  آخوند های يونانی و ارمنی از دروازه. دادند تا جمعيت را کنترل کنند

  . کنند می

  

های   رسانم که برای شخصيت کنم، و خود را به بالکنی می ها باز می ی آدم هم را از ميان انبوه فشردهمن را

اند،  ی زير ما، هزاران زائر که بدور مرقد جمع شده در طبقه. است بينی و ذخيره شده بسيار مهم ارمنی پيش

درست موقعی . اند  هم فشرده شدهفشرند، به های لاغر خاموشی که در دستانشان می  شمع درست مانند دسته

ها با  رسد ديگر امکان ندارد که اين فضا تحمل يک نفر ديگر را هم داشته باشد، ناگهان سوری که بنظر می



شوند، دعا خوانان، ورد خوانان و طبل و دهل کوبان؛ با آهنگی بلند و  هياهو و موجی عظيم وارد می

مريم "ی  ست، هموطنانشان را در بزرگداشت سرخوشانههاشان به هوا بلند ا در حالی که مشت. اصيل

  .کنند ی نور مسيح، رهبری می و ورود قريب الوقوع آتش مقدس به نشانه" باکره

هايی  ی کليسا مسابقه گذاشتند تا شمع های روشن در دست داشتند، از مقبره به هر گوشه    مردانی که شمع

ی خود نور را به همسايگان خود  اينها هم به نوبه. آوردند را روشن کنند که مؤمنان با فشار جلويشان می

در عرض چند دقيقه، تيرگی فضا جای خود را به درخشندگی زريّنی داد که هزاران شمع در . دادند می

  . تاريکی با سوسوی خود برافروخته بودند

و چاقوکشی  و ) ايیفوتبال آمريک(ای ميان بازی راگبی     زيبا بود، اما اين صحنه مرا به ياد آميزه

 مرد از 3های متناقض  جا بود که پنداره اين. انداخت های غرب وحشی می کش طلبی در عرق فروشی نفس

 همگی در - يعنی انتظار کشيدن برای مسيح، بازسازی معبد، و تکذيب اصل وجود معبد-ی اورشليم آينده

رفتم، همان احساس  ها راه می ده در خياباندر حالی که پيا. هايی متعصبانه و ناشکيبا آمدند نظرم پنداره

  .سقوطی در من زاده شد که سالها قبل تجربه کرده بودم

هايی از  در کليسا آدم. افتد    اما شايد چيزی بيش از آشوب و هرج و مرج در اينجا داشت اتفاق می

گفت  افتادم که میياد ديدگاه تدی کولک . کردند های مختلف حداقل زير يک سقف داشتند عبادت می فرقه

  .آيند ی هم زندگی کنند، دير يا زود با هم راه می اگر مردم را وادار کنی شانه به شانه

دوران خيلی : " گفت  وارد اورشليم شد می1994   پدر ويليام دُ بياس، کشيش فرانسيسکنی که در سال 

ها،  ه دنيای واقعی گاهی وقتام ک اما فهميده. سختی رو برای جا افتادن و سازگاری با اينجا طی کردم

خواد انجام بدم اينه که ببينم باور من  شايد اون چيزی که اورشليم از من می. دنيايی بسيار مشکل است

ی  بايد حيات داشته باشد، نه در موجوديتی هورقليايی و اثيری، بلکه درست در همين جا در متن زندگی می

  ." جود داشته باشدبايد در دنيای واقعی و ايمان من می. واقعی

خورد وهمه چيز را برنگ  ها می  موقعی که آفتاب در شفق غروب به ساختمان-   بعضی وقتها در اورشليم

شکاف ميان واقعيت و کمال طلبی . کرد خود فکر نمی  اين حس را داشتم که ويگينز بی-آورد طلايی در می

   .مال گذرای آرامش و صلح يک لحظه را بچشیتوانستی در همان جا، ک در آنجا بود، اما باز هم هنوز می

  

، معاون سابق شهردار اورشليم، رقابت ادعاهای يهوديان و مسلمانان در مورد حرم "مرون بن وِنيستی"

 .  نامد می" با ابعادی ويرانگر....... بمبی ساعتی "را ) هيکل يا معبد سليمان(الشريف 

  

                                                                                                          



 
 
 
رايه  رداها و صليب  ای که هزاران مسيحی از سراسر جهان به زيارت  کنند، هفته ی مقدس، اورشليم را از خود لبريز می ای در طی هفته های 

وند که مسيح از داخل شهر قديمی در امتداد خيابان اندوه  مان مسيری را میبسياری از آنان ه. شوند" حاجی"آيند تا بقول خود حج بگزارند  می
 20دارگروه           او حمله." با آمدنم، ايمانم صد چندان شد: "دهد که چنين گزارش می) نفر وسط عکسطلا سانتوز . طی کرد" ويا دولوروزا"يا 
 . زند مان گام می کرديم مسيح در ميان حس می: گويد که در ادامه می. شته بوددر عيد پاک گذ" پورتوآله گره"ی زائران برزيلی شهر  نفره

ک
رو

)

 
 

  
 سال بارها و بارها محاصره شده، هتک حرمت 4000ای که در طی  کند، مستعمره برآمدن آفتاب صبحگاهی ديوارهای شهر قديمی را روشن می   

هوا : "گويد که شاعر است، چنين می" يهودا آمی کايی. "گز از دست نداده است اما ايمانش را هر-شده، به آتش کشيده شده و از نو ساخته شده
  ." بر فراز اورشليم سرشار از دعا و رؤياست، آنگونه که تنفس دشوار است

  



  

  
  
  

خصی است، از نظر تعداد، از مذهبيون دو آتشه بيشترند نياگرا، همچون اين سربازی که در م  عزم و  جديت آنان آيد که  اما کم پيش می-يهوديان 
  .دو روحانی يهودی نيز در تصويرند. را داشته باشند

ر د



  
 نفر 200000  گوين که مسلمانان به آن حرم الشريف  يهوديان به آن هيکل سليمان می ) ی معبد تپهالشريف  ماه رمضان در حرم: مرکز ثقل

  .اند به نماز ايستاده) يا گنبد سنگ ( در کنار قبۀالصخره 

-دو-(

  
  
  
  

  
  



  
  
  

 
  

به پايان رسيد، سقف و گنبدی ) ی کربلا  شمسی، يازده سال پس از واقعه71برابر با سال ( ميلادی 692اين پرستشگاه که ساختمانش در سال 
هيم اين سنگ نيز سنگی است که يهوديان معتقدند ابرا.  گاه شهر کنعانی اورشليم بوده است با شکوه، بر روی سنگی که در دوران باستان، قربان

مسلمانان بر اين . هايی ساختند بر روی آن بجا آورد؛ و در گرداگرد آن  سليمان و هرود پرستشگاه) قربانی کردن فرزند(: عهد خود  با خدا را 
برشان محمد،  از روی همين سنگ، به معراج جسمانی و ديدار عينی ی خدا در آسمان رفته است م  .باورند که پيا



  
  . فلسطينی است20000خشی از آن همچون هزار تو و پاره ای ديگر همچون زمين بازی است، مسکن ی مسلمانان ، که ب محله

  
  
  
  

  
کند، در حالی که شوهرش متهم به جرم تروريسم است ودر زندان   فلسطينی است که شش فرزند را بزرگ می20000اباهشام رجبی هم يکی ازين 

  .آن را از اردن گرفت)  روزه6جنگ  (1967زندگی می کنند که اسرائيل در سال ) شهر قديم( هزار فلسطينی ديگر، در اورشليم شرقی 135. است
  



  
  

گاه محبوب جوانان و دنيا  اين ميدان وعده. سازند را شيک پوشان خيابانی و بوسه های دزدانه می)صيهون، صهيونحال و هوای ميدان صيون 
مدتاً يهودیغ. ی تجاری اورشليم غربی است گرايان در قلب منطقه سی از اين مرز  نشين است، درست مثل شرق که عرب رب  نشين است و کمتر 
وست دخترش را میسربازان ارتش اسرائيل. کند غيررسمی عبور می شگيری از بوسد  حتی گروهبانی که در حال مرخصی،   تا حدّی بخاطر پ

سخه(.تروريسم، لازم است که همه جا سلاح شان را همراه داشته باشند س، از روي    .)ي خريداري شده در ايران اسكن شده ع

)
کع

ي-د-
ن ك

           

  
سکونی، با  استفاده از سنگ . ای در غرب شهر قديم سر برمی کشد اش در آفتاب، از تپه ی درخشنده"های اورشليمی سنگ"يک مجتمع جديد 

  .ی شهرسازی الزامی است نامه آهکی کرم رنگ اورشليم، بنابه آيين
م

د
پروژه هايی که در بيشتر موارد بر روی . های يهودی را تقويت و پشتيبانی کنند ها ، بدلايلی راهبردی اجرا می شوند تا جماعت وژهاين گونه پر

  .را که اسرائيل مدعی است، گسترش می دهن" اورشليم بزرگ"شوند و  های عربی بنا می زمين
  



  
اين عيد . ی يهودی سفارديم  ميمونه را جشن ميگيرند  ارکی وسط شهر، يک خانوادهدر پ: در اورشليم جريان های مختلف يهودی به هم می رسند

آيد، به ياد ميمون بن يوسف، پدر فيلسوف يهودی ميمونيدس است که هر دو در خدمت حاکمان  می) جشن خروج از مصرکه پس از عيد فصح 
مان و نيز به مسلمانان، تلاش کردند تا يهوديان را از مخمصه های يهود مسلمان عرب تبار اسپانيا بودند و علاوه بر خدمات شايان به اين حاک

يهودی اروپای شرقی، مديترانه و خاورميانه ای؛ در مقابل اشکنازيم به معنی يهودی غربی و شمال : سفارديم. (شی در آن دوران، نجات بخشند
سبت به اش. اروپايی   )  .) ( اجتماعی پايين تری برخوردارند-کنازيم ها از اهميت و قدرت سياسیبيشتر جمعيت يهودی  اسراييل سفارديم اند، اما 

)

ک
من

ن
م

)

                                                

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وزاد چند ساعته اش بستر  ، بنام خاخام مرحوم مناخيم مندل اشنيرسون نامگذاری شد که عکس*ای که ارتدکس افراطی بدنيا آمده نغمه بارــ توو، 
دت جنبش لوباويچ ، به والدين توصيه می کرد که دعاهايی همچون مزمور اشنيرسون بعنوان . او را تزئين کرده است  کتاب 121رهبر دراز 

  .را در بستر نوزاد بگذارند) ، حافظ توست خدامقدس 

 
گشود، بودايي ماهايانا، اگر در نزديكي  كيش وهابي، اگر در تبت چشم مي آمد، مسلمان راست ي نازنين، در عربستان بدنيا مي جالب است كه اگر اين نغمه *

، و اگر ) امامي21 امامي و نه 7 امامي و نه 5و نه ( امامي 12ي  آمد، مسلمان شيعه يا مغولستان  خانه داشت، شمنيست، اگر در ايران بدنيا ميقطب شمال 
جمع اينجاست كه از . آمد و در هر يك ازين حالات، مدعي داشتن دين حق هم مي شد در يونان چشم مي گشود مسيحي ارتدكس آن هم يوناني بدنيا مي

راستي كدامين تان برحق هستيد؟ و اين كودك به كدامين گناه، مستحق اين همه القاء شده است؟ ضمنا به نوار : پدر و مادران اين كودك فرضي بايد پرسيد
 )    م(ي سبز رنگ هم دقت كنيد، آشنا نيست؟  و پارچه



  
   يهودیهای ی خانواده ی بسته ميا شياريم محله. شود های اروپای شرقی ، عيناً در مياشياريم هم تکرار می"يهود محله"زندگی در اشتتل  يا 

شود که به زهد ورزی  و رعايت  کيشی اطلاق می ای از مومنان يهودی راست هاسيديم يا هسيديم عموما به شاخه.(هسيديم در اورشليم شرقی است
  ))مترجمی سفيد بوده است منشاء تاريخی اين گرايش، در قرن هجده و در اوکراين و روسيه. موبموی قوانين شرعی معتقدند

،

)
  
  

  
  

اکنون ديوار جنوب غربی معبد سليمان   ميلادی تخريب شد وهم70ی تخريب دومين معبد يهود که در سال  ی ديوار غربی ـ باز ماندهدر نزديک
ی اشعيای نبی در حال بحث در مورد بازسازی معبد يهود بر روی  ، بنا به وعده"هسيديم" ی دينی  ی حوزه  نفر طلبه2است ـ ) الشريف حرم(

شان معتقدند حرم الشريف بايد به زور تصرف شود، هرچند که بيشتر  بعضی.  هجری با بنای قبة الصخره اشغال شده است71سال اند که از  کانی
ارند که ظهور مسيح، بخودی خود، راه را باز خواهد هسيديم   .رد  ها اعتقاد 

م
کد

  

 



  
های مسيحيان و مسلمانان هر سه در  بور يهوديان با قبرستانکوه زيتونی که در يک دامنه اش، ق. آرامش و صلح بر روی کوه زيتون حاکم است

ست بدست می شد، . اند کرده ی خود، نقشی در نبرد اورشليم بازی  هر چند که اين گورستان ها هم، بنوبهيک جا با هم شريکند  وقتی که شهر 
  .ی در اينجا ويران شد  هزار قبر يهود50در دوران حاکميت اردن، . شدند گورها در بيشتر مواقع تخريب می

د-

  

  
يش اتيوپيايی که تبعيديان پشت بام راهبان و راهبه قد مقدس مسيح  اند، از سالهای ميانه های راست  ی قرن نوزدهم بر روی پشت بام کليسای 

ها که از سوی رقبای قبطی  وپيايیاتي. باشند  اند تا بر روی ادعای خود مبنی برداشتن سهمی از حرم زير پای خود تأکيد و اصرار کرده زندگی کرده
لکه ای می ی ادعای خود را به هديه مصری از هر سهمی محروم شده اند، سابقه   .ی سبا تقديم کرد رسانند که حضرت سليمان به 

مرک

م
  
  
  
  
  



  
  .ن در اينجا دوام آورده استاند از جماعتی که از قرن چهارم ميلادی تا الآ ها تازه ترين نسلی ی ارمنی نشين شهر قديم، بچه کودکستانی در محله

     

  

  
سيار حساس و خطرناک، به همين خاطر راه"ی نيک  جمعه"کنترل انبوه جمعيت در  راه ها را "  دولوروزا"بندها  در طول خيابان  ، امری است 

بر مسيح است، . سد می کنند قيب   فرقه5در درون کليسای مرقد مطهر، که يادگار  ها و از  ها، انگليکن ها ، پروتستان یدر غياب لوتر(ی مسيحی 
قت های تصرفی خود حفاظت می از روی حسادت، از محوطه) ها تر،حبشی همه مهم کی . رسد ها کار به مشت و لگد هم می کنند، طوری که بعضی 

جايی از جهان، آشکارتر ازين جا ني: "کشد که ها آهی از دل می از کشيش ."ستپستی و حضيض اخلاقی بشر در هيچ 

ب
رق

يو
ک

                                                

*  
  
  

 
تر   دقيق گل و خاك پرستي  و بگفته: پرستند نه مومنان و ساير مومنان مشابه ميي آنچه كه اين گو بايد تاملي داشت  در كاركرد و محصول عمومي جوهره *

 ) م. (اي بنام خشونت بر روي غير خودي   پرستي، و ميوه"قبيله و خود"دوركيم، 



  
شيش فرانسيسکن، آنتونی فولی در سال   يتيم را از شهر قديم 70دو سال بعد در طیّ جنگ استقلال اسرائيل، .  به اورشليم آمد1946شبان نيک، 

اينک ."  ن بودما در آن اوضاع، خدا راهنمای: " آورد که به خاطر می.  کيلومتری آنجا رساند80اللحم در  ی امن بيت که در آن جنگ بود به منطقه
دس"ی  ی  پسرانه ی مسيحيان، يتيم خانه  سالگی، در محله75در    .کند را اداره می" زمين م

ک

ق
  

  
ی ايمانش را در دعايی نجوا می کند، در پراتوريوم، غاری که بنابه روايات، زندان مسيح بوده، رنج مسيح را در  زائری يونانی، در حالی که ميوه

  و با ی خدايند  کننده اند، دستانی که در جستجوی تماس دلگرم ی اورشليم با دستان چنين زائرانی صاف و صيقلی شدهها سنگ. کند خاطر زنده می
داوود شاه . شتابند خوانند و می هايی برآمده است که به جنگ فرامی ای در پاسخ به اين عواطف و احساسات ، بانگ انسان احوال، در هر دوره اين 
ی بعد، اين همان شهر است که  سه هزاره. او بود که اين شهر را پايتخت خود کرد." ی آرامش و صلح در اورشليم نماز بگزاربرا: " سرود که می

  ی رمان نويس يهودی، آموس اِلون به گفته. در گردابی ناشی از برخورد و اختلاط دين با قدرت و با سياست، اسير شده و پای در گل مانده

-

:
م ّا، لبريز از روانشهری شگرف و سحرآمي "   !"پريشی ز، همزمان ا

  

  

  



  روی اول  نقشه
  اورشليم

  توليد شده از سوی بخش نقشه برداری

  انجمن جغرافيايی ملی
National Geographic Society 

Washington, D.C. April 1996 

  



 
                                                                                                                                    

     

   :شرح نقشه
 يهوديت، -ی صحرای يهودا، قلب معنوی سه دين بزرگ توحيدی  چهار راهی سنگی در حاشيه-1

  . مسيحيت و اسلام است
 سال پيش تاکنون محترم شمرده شده و بر سرش جنگ در 4000از حدود ) شهر سلام و صلح(   اورشليم 

  .گرفته و چراغ راهنمايی برای مؤمنان بوده است
  
  
  



   قبل از ميلاد 1000-586ی هيکل اول از   دوره-2
 سال پس از داستان ابراهيم و عهد او با خدا برای قربانی کردن 800ی کتاب مقدس، در حدود     به نوشته

 سال 400تقريباً . کند ئيل میگيرد و آن را پايتخت سلطنت اسرا فرزندش اسحاق، داوود شاه، اورشليم را می
ی  از منطقه(اول را ساخت، بخت النصر شاه آشور ) معبد(پس از اينکه فرزند داوود، سليمان شاه، هيکل 

کند، هيکل را به آتش   قبل از ميلاد اورشليم را تصرف می586در سال ) نينوا در شمال بغداد امروزی
  . کند میتبعيد ) شهر خود(کشد و يهوديان را به بابل  می
  ]  متر200هر سانتيمتر برابر :  مقياس–ديوار امروزی برنگ نارنجی است    [

  
   ميلادی 70 قبل از ميلاد تا 538ی هيکل دوم از   دوره-3

دهد   پيش از ميلاد پس از پيروزی بر آشوريان، به يهوديان اجازه می538   کورش، شاه ايران در سال 
ی ناآرامی فزاينده و مقاومت يهوديان در برابر    ميلادی، بواسطه30در سال . که به اورشليم بازگردند

ها،  رومی. شود اشغال روميان، عيسی به اورشليم وارد شده، و بفرمان فرماندار رومی به صليب کشيده می
  . کنند کنند و بار ديگر معبد هيکل را ويران می  ميلادی چپاول می70شهر را در سال 

  
   ميلادی1099 تا 638از  دوران آغازين عرب -4
 شامل ترکيه و يونان -آسيای صغير( سال پس از کنترل شهر از سوی امپراتوری مسيحی بيزانس 300   

 سال پس از مرگ محمد پيامبر، مسلمانان، اورشليم 6و درست ) و بمرکزيت قسطنطنيه يا استانبول کنونی 
ها بارگاهی بنام قبۀ الصخره بر روی سنگ خليفه عبدالملک مروان بعد. کنند  تصرف می638را در سال 

و به باور [ ای که به باور اسلامی، محمد از آن جا به آسمان رفت  سازد، يعنی بر روی نقطه بنای معبد می
  )]م.(های مقدس ديگری در آن رخ دهد مسيحيان و يهوديان قرار است رويداد

  
   ميلادی 1187 تا 1099ی صليبی از  دوره-5

ای براه   ميلادی پاپ اوربان دوم سربازان مسيحی را برای جنگ صليبی سه ساله1096   در سال 
پس از يک ماه محاصره صليبيون شهر را . اندازد تا شهر مقدس را از حاکميت مسلمانان درآورند می
مسيحيانی از سوريه و . کنند گيرند و بسياری از يهوديان و مسلمانان ساکن را قتل عام و سلاخی می می
  .شوند ق اطراف فلسطين در قسمت شمال شرقی شهر ساکن میمناط

  
    1516 تا 1187ها از  ها و مملوک ی ايوبی  دوره-6

  . شود    دوره اسلامی ديگری پس از پيروزی صلاح الدين بر صليبيون آغاز می
  .شود ديوارهای شهر به فرمان سلطان قاهره ويران می: 1219
دهند، با اين شرط  فی نظامی با مسيحيان، اورشليم را به صليبيون میمسلمانان بمنظور ايجاد ائتلا: 1229

 سال، شهر به مسلمانان 10پس از . دسترسی داشته باشند) هيکل(که مسلمانان به حرم الشريف 
  .گردد برمی

های   بيشتر ساختمان-اندازند  ی ساختمان سازی وسيعی را براه می ها برنامه مملوک : 1250 - 1450
  .مال همين دوره است" شهر قديم"سلمانان در امروزی م

  
   1917 - 1517های عثمانی  دوره ترک-7

های بسيار کمی در شهر ساکن  با اين حال ترک. گيرد    سلطان سليم اول کنترل اورشليم را بدست می
  .شوند می

  .کند ازی میشهر را بهس سليمان عالی سلطان عثمانی، تأسيسات دفاعی و منابع آب رسانی : 1541 -1537
. کند های نظامی و مشکلات مالی، امپراتوری عثمانی را تضعيف می شکست : 1574 -1560

  . شود شوند، و جمعيت شهر کم می های اورشليم ويران می زيرساخت
  .گيرند کنند و کنترل شهر را بدست می مسلمانان مصری بر ضد سلطان شورش می: 1831



  .رسند رت میهای عثمانی دوباره به قد ترک: 1840
های مقدس شهر را ميان  از سوی سلطان ترک، مالکيت مکان" تثبيت وضع موجود"فرمان : 1852
  . کند های مسيحی اصلاح و تثبيت می جماعت
کمی مانده به پايان جنگ اول جهانی، نيروهای انگليسی به فرماندهی ژنرال سرادموند آلن بی، : 1917
  . رانند  میهای عثمانی را از شهر به بيرون ترک

  
   1948 -1917 حکومت بريتانيا -8
دهد اين حکم شامل  بر فلسطين را می) قيموميت(ی ملل به بريتانيای کبير، حکم قيّمی  جامعه: 1922  

کنند شهر را به محلات جدا از هم تقسيم کنند  های اداری مستعمراتی تلاش می دستگاه. شود اورشليم نيز می
  . قيموميت نيز به همين نحو-خورد طرح شکست می. شودتا از درگيری ها پيشگيری 

کند که  کنند، مفتی، رهبر مسلمان اورشليم اعلام می چون هزاران يهودی به فلسطين مهاجرت می: 1928
گيرند و  ها درمی  شورش1929در سال . يهوديان قصد دارند که مالکيت مسجد الاقصی را بدست بگيرند

  . رسند يان به هلاکت می عرب در اين م116 يهودی و 133
گيرند،  ها دوباره در می شورش. شود مفتی خواستار تعليق کامل مهاجرت يهوديان به فلسطين می : 1936

  . جنگند ها با هم و با انگليس می ها و يهودی اين بار عرب
ها طرح  عرب. شود ی بين المللی اورشليم می سازمان ملل خواستار تقسيم فلسطين و اداره: 1948 - 1947

  . کند گيرد و اسرائيل استقلالش را اعلام می جنگ درمی. کنند را رد می
  
  ی اسرائيل   دوره:  تا امروز1948 از سال -9

  . شود که بيشتر آن مسلمان نشين و مسيحی نشين است ای تأسيس می    دولت اسرائيل در منطقه
کند؛ اما اردن، بخش  اسرائيل کنترل میدر پايان جنگ استقلال اسرائيل، بخش غربی اورشليم را : 1949

  . کند شرقی آن، از جمله شهر قديم را اداره می
گيرد، اما  اسرائيل پيروز، پس از جنگ شش روزه کنترل کلّ اورشليم يکپارچه را بدست می : 1967

  .کند کنترل حرم الشريف را به مسلمانان واگذار می
ای است بر اينکه اورشليم يکپارچه،  د که تأکيد دوبارهگذران ای می مجلس اسرائيل قانون ويژه : 1980

کنند که اورشليم، پايتخت حکومت  در مقابل، فلسطينيان اين ادعا را تکرار می. پايتخت اسرائيل است
  .مطلوب و دلخواهشان خواهد بود

ای را به امضاء  ی اصولی صلح اسرائيل و فلسطين، بيانيه) صلح سازان(مذاکره کنندگان : 1993
اسرائيل . کند رسانند که شرايط تاسيس دولت خودگردان فلسطينی در نوار غزه و اريحا را تعريف می می
  .پذيرد که بر سر سرنوشت اورشليم به مذاکره بپردازد، اما نه پيش از مراحل پايانی مذاکرات صلح می

يی از ساحل غربی ها يک افراطی يهودی، که مخالف طرح دولت اسرائيل مبنی بر پس دادن بخش : 1995
  . کند و نوار غزه به فلسطينيان است، اسحاق رابين نخست وزير را ترور می

  
بدرود حيات ) راشل،همسريعقوب و مادر يوسف و بنيامين(و راحيل :"گويد  سفر پيدايش چنين می-10

داری را هاست که مرقد راحيل، زائران را و نيز زنان خواهان بار قرن." گفت و در مسير افرات دفن شد
  .  به خود فرا خوانده است

  
 متر بلندی از سطح دريا، برای 750های اورشليم، با حدود  های حمله و جنگ، تپه  در طی دوره-11

  .های غربی، پناهگاه بوده است ی جلگه ی محاصره شده ساکنين مناطق مسکونی
  

سرائيل مبنی بر پايتخت بودن ت که مجلس اسرائيل است، به اين نتيجه رسيده که ادعای ا سه نه  که-12
شناسند  با اين حال بيشتر کشورها اين ادعا را به رسميت نمی. اورشليم را نمادين کند و به تصويب برساند

  . اند ای اورشليم حفظ کرده  دقيقه45ی   يافو در فاصله-هايشان را در تل آويو و سفارت



  
يعقوب،  وه  شامل نه-نشين دی شهرک يهودی به اين طرف، اسرائيل تعدا1967ی   از جنگ شش روزه-13

  *.پيس گات زه ايو، و پيس گات امير در اورشليم شرقی ساخته است
  

 شهرک و روستا و چندين شهر، از جمله رام 450 ، نيروهای اسرائيل از 1995 بنابه توافق موقت -14
  . ت و نظم عمومی استيک شورای منتخب فلسطينی مسئول امني. روند االله در مناطق اشغالی بيرون می

  
  

ی آهکی آبی وجود دارد که بيشتر آب   سفره-ای غرب رود اردن ی تپه  منطقه- در پايين ساحل غربی -15
شود، که قرار  ، در مراحل پايانی مذاکرات صلح مطرح می" آبه-حق"مسئله . کند اسرائيل را تأمين می

  . انجام گيرد**) 1996در می (است يک ماه بعد 
  

ها کنترل حرم  ها شهر قديم را گرفتند و بعد ، اسرائيلی1967ی سال  روز سوم جنگ شش روزه در -16
  .الشريف، ازجمله قبۀ الصخره را به رهبران مسلمانان واگذار کردند

  
شروع ) ی مهمّات تپه(ی اسکوپوس  سپاهيان رومی و صليبيون حملات خود به اورشليم را از تپه-17
  .است) حاداسا(محل دانشگاه عبری و بيمارستان حدثهامروز اين تپه . کردند می

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                 
ت ساکنان  تخريب کرد و افکار عمومی جهانی شاهد مقاوم2005 شهرک هايی که آريل شارون بر اساس قرارداد صلح در سال نظر از صرف *

در ساحل غربی رود اردن : يهودی و يهوديان متشرع افراطی در برابر اين اقدام شجاعانه بودند، تعداد کلّ  اين شهرک ها تا امروز ازينقرار بوده اند
شغالی اين شهرک ها با هدف اسراييلی کردن هر چه بيشتر هويت مناطق ا.  شهرک 44 شهرک، در ارتفاعات جولان 33 شهرک، در غزه 246

  )م(. شهرك هاي يهودي نشين در همين نوشتهی  نقشه. ک. ر .تاسيس شده اند
 

ی دوم از   اول و انتفاضه داند که اين مذاکرات، به هر علتی، همه پا در هوا و نيمه تمام مانده اند، اتنفاضه ی اين سطور دردناک، بهتر می خواننده **
 ) م. (همين دوران به بعد روی دادند
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   :شرح نقشه
   مسيح کجا دفن شد؟ -1

دفن " مرقد باغ"اما بعضی معتقدند که در . ی در کليسای مرقد مقدس، بنا به قول اکثر مسيحيانا در سردابه
  .شد
  
  
  
  
   



  کليسای مرقد مقدس  - 2
اين کليسا امروز، از نظر ساختمانی و .    محل صليب شدن، دفن و رستاخيز مسيح، بنا به روايات مسيحی

های مصر  ها و قبطی های يونانی، ارمنيان، سوری های رومی، ارتدکس معنوی و روحانی ميان کاتوليک
  .تقسيم شده است

اند تا  بر روی سقف اين کليسا زندگی کرده) اتيوپيايی(ی قرن نوزدهم تاکنون، مسيحيان حبشی     از ميانه
کلاهی ازين ... شگفتا که مسيحيان لوتری، انگليکن، پروتستان و .(به سهم خود ازين حرم تأکيد کرده باشند

  ))م!(است  مبارک نصيبشان نشدهنمد
  
  کليسای حضرت اَ ن   - 3

، بعضی از کليساهای )1516 تا 1187(ها  ی ايوبی و مملوک    در طی حاکميت اميران مسلمان سلسله
ها، مثل کليسای حضرت اَ  ن بعدها به دست مسيحيان  خيلی ازين. مسيحی به مسجد و مدرسه تبديل شدند

  .برگشتند
  
  )ی شيرها دروازه(ان مقدس  دروازه استف-4

، امپراتور عثمانی خواب ديد که بايد ديوار " سليمان عالی " ميلادی، 16ها آمده که در قرن     در افسانه
  .خورند  و گرنه شيرها او را می-ای برای شهر بسازد تازه

  
  ی طلايی  دروازه- 5

ی طلايی را بعداً با  طاق قوسی دروازهمسلمانان . ساختند) های شرق رومی(ها     اين دروازه را بيزانسی
  . سنگ سد کردند تا جلوی راه مشهور مسيح آخرالزمان به اورشليم را ببندند

  
  )گنبد روی سنگ( قبه الصخره - 6

 سال پس از مرگ محمد ساخته شد، به باور 60 ميلادی، 692گاه اسلامی، که در سال     اين پرستش
بنا به روايت اسلامی وی با قدرت معجزه از مکه به . آسمان استمسلمانان يادبود محل عروج پيامبربه

لذا بخاطر همين بنا، اورشليم پس از مکه و مدينه، سومين شهر بسيار مقدس اسلام . اينجا منتقل شده بود
  .است

  ارگ  - 7
 - شده که از نظر راهبردی بر روی بلندترين نقاط شهر قديم بنا- ميلادی، اين پادگان1900   تا سالهای 

  . های اورشليم فراهم ميکرد موقعيت دفاعی مستحکمی را در مقابل حمله از بيرون دروازه
  
  ی قدرون  دره - 8

است  اين همان دره.". آورم کنم، و آنان را به دره فرود می ها را گرد می من همه ملت"    و خداوند فرمود، 
  .د شده استی يهوشافات يا از آن بنام دره) تورات(که در کتاب يوئل 

   يهوديان، مسيحيان و مسلمانان معتقدند که خداوند در اين سرزمين است که قضاوت نهايی بر زندگان و 
  .مردگان را انجام خواهد داد

  
  
  ها  ارمنی - 9

اند ثروتمند و  شوند که دسته جمعی به مسيح گرويدند، مردمی ها که بعنوان اولين ملتی شناخته می    ارمنی
با اين وجود هرگز تأثير سياسی مهمی در اين شهر .  ترين حضورها در اورشليم ز قديمیمدعی يکی ا

  . اند نداشته
  



   شهر - داوود-10
" داوود شهر. "، اين شهر را پايتخت اسرائيل اعلام کرد، شهر بنام او ناميده شد"داوود شاه"   وقتی که 

اورشليم ِ  لاتينی و غربی، . (نام گرفت" يورو سالم"تر  ای پسين ، در دوره)شالم(بنام خدای محلی کنعانيان 
  ))م.(برگرفته از همين يوروشالم عبری است

  
  کونا کيولوم  - 11

 12، در شب پيش از محاکمه و به صليب کشيده شدن، به همراه )عهد جديد(ی انجيل     مسيح، بگفته
 آخر ممکن است همان مراسم سنتی  شام–اش، در اين اتاق شاه نشين برای شام آخر گرد هم آمدند  حواری

  . شام شب عيد فصح در سنت يهودی بوده باشد
  

  ی سيلوآم   برکه- 12
ی احتمالی و نياز به يک منبع مطمئن آب، در قرن هفتم پيش از  با پيش بينی يک حمله] نبی[   شاه حزقياه

اند که در آن دوران در داخل ی سيلوآم برس به برکه) جيحون؟(ميلاد، تونلی کند تا آب را از چشمه گيحون 
   .ديوارهای شهر بود

  ی الهی  معرق - 13
   اما کدام خدا و کدام حقيقت؟ -خواند و زکريا آن را شهر حقيقت    کتاب مزامير، اورشليم را شهر خدا می

کنند، شهرشان  های ابدی و جاودانی دست و پنجه نرم می    در همان حالی که مردم اورشليم با اين پرسش
های اصلی درامی  اند و خود را بعنوان شخصيت ی مرکزی نمايش به اثبات رسانده ی صحنه ا بمثابهر

اما . شود گيرد و به شهر قديم نيز ختم می اند که پی رنگ داستان آن از شهر قديم نشأت می معرفی کرده
، دين و سياست، و آشکار شده است، مرز ميان واقعيت و ايمان] و تراژدی[های اين حماسه  حال که پرده

قدسی و دنيوی درهم ريخته و مغشوش شده است، بطوری که در پی خود، کشمکش و سردرگمی باقی 
  .گذاشته است

" انگيز ی دردناک يا حسرت گذشته"آيد که  بنظر می: "نگارد    رمان نويس اسرائيلی آموس اِلون چنين می
مگين کردن، چيز زيادی از دست نداده است و از نظر قدرت الهام بخشی، حيات بخشی و برانگيختن و خش

حضوری بيش از حدّ دارد، اندکی " ی ويرانگر خاطره"در جايی که . هنوز همان قدرت سابق را دارد
   ." تواند مؤثر افتد میکاری  فراموش

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  ي نشنال جئوگرافيك پايان مقاله
  END OF THE NATIONAL GEOGRAPHIC ARTICLE  

  
  
  
  



  
  
  

  
  شهربا 

  !  و پاآيصلح 
   باز هم

  بيشتر آشنا شويم
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   يهوديانو ديوار ندبه مسلمانان قبه الصخره

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  !راستي

  چيست؟دعوا بر سر  
  

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  طبقه همكف قبه الصخره

  :است سنگ هميندعوا بر سر 



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  )زير همكف(سردابه زير گنبد قبه الصخره سنگ و 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  آف منظر سنگ از هم

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  پلان سنگ  از بالا 

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ردنغسل تعميد دوباره در مراسم حجّ  مسيحی، در رود ا

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

     

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   



                                                                                 

  

  

  
  )سليمان (يهوددوم معبد 

  



  
  ) يهود(سليمان  سوممعبد 

  

  

  معبد در زمان مسيح

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تجسم شهر باستاني از منظر شرق به غرب



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  معبد هرود

  

  

  



  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  )ديوار شرقي(پله های معبد 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  :مضمون سنگ نبشته ی روی ديوار شرقی

  .ورود هر غير يهودی به حرم، مجازات مرگ در پی خواهد داشت



  

  

  

  

  

  

  

  

  ي زنجير دروازه

  

  

  

  

  

  

  

   ديوار شرقي–ي طلايي  دروازه
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  رقي ديوار ش–دروازه ي طلايي 



 

  

  

  

  

  

  

  

  

  ی پاکيزش دروازه 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  ) ی مسدود-(دروازه های سه گانه 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  ی مغربی دروازه

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  )باب الاسباط(دروازه ی دخترزادگان 

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  هاه يکی از دروازمنظر الصخره از  قبهنمای 

  

  
  نماي بيروني- ديوار شرقي–ي طلايي  دروازه

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  وير هوايیتص

  

  

  

 



  
  
  
  
 
 
 
 

  

  

  

  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  نمای عمومی شهر،

  ) معبد سليمان(ی حرم الشريف  مجموعه

  و

  ي سمت چپ و بالای عکس حرم مسيح  در حاشيه

  با گنبد خاآستري

  



  شهرك هاي يهودي نشين
  


